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  فمينيستي ةدر انديش »مادري« مسئلةملي بر تحول پارادايمي أت
  *3نقيان ، شيوا علي2، ابوعلي ودادهير1جاه مريم رفعت

 چكيده
 اقتصادي اجتماعي،اي  شيوه به ها، آن در هويتي گوناگوني و زندگي متنوع بسترهاي از ثرأمت مادري، از زنانة بتجر

 ةمسـئل  بـه  فمينيسـتي  معرفـت  مختلفهاي  جريان كه موضعي به الهمق اين .شود مي پرداخته و ساخته سياسي و
مرتبط با آن را بشناسد و هاي  پردازد تا معاني، مفروضات و دلالت مي كنند مي اتخاذ عمل و نظر مقام در »مادري«

و تحولات  سياسيهاي  پذيري آن را از جريانتأثيرو  بديابي را دريا بتواند تحولات تاريخي و معناشناختي اين مسئله
د، سـه چـرخش   بو ة فمينيستيانديش در مادرية مسئل اين پژوهش كه مبتني بر مرور تاريخي. تاريخي نشان دهد

 مفمنيس ـ و راديكـال  مفمنيس ـ كـه  گرايي ذات و طرد يماپاراد .دهد مي مادري نشان ةپارادايمي را در رابطه با مسئل
 پديدارشـناختي  پـارادايم  ؛است خورده گره وابستگي و ستم ،پدرسالاري چون مفاهيمي با و گيرد مي دربر را ليبرال

آورنـد، بـر تمركـز بـر تجـارب زيسـته و        مي ستعماري آن را به وجودپساا مفمنيس و سياه يمفمنيس سوم، موج كه
 برآمدن حاصل كه اجتماعي ييراتغت و پايين از فشار اكتيويسم، بر مبتني پارادايم نهايت در مبتني است وها  تفاوت

حاكم بر مادري، مسـئله   الگوهاي انفعال و سكون به اعتراض با و است بوده توانمندانه مادري و مادرانه تفكرة رينظ
 كه كند مي معرفيها  آن خلاقانه و مخربِ شناختهاي  را بازگرداندن اقتدار و مشروعيت به مادران و توجه به شيوه

 .بينجامد تر انساني دنيايي و صلح فراگيرة توسع اجتماعي، تغييرات ايجاد به تواند مي
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  مقدمه
اي طبيعي در زندگي بسياري از زنـان اسـت و بنـابراين     مرحله »مادري«از ديد بسياري از افراد، 

شـمول   رغم عـام و جهـان   به ،اما. شود مي ياز به مطالعه و بررسي درنظر گرفتهن امري بديهي و بي
اي  گيرند، به شيوه عنوان مادر دربرمي مادري، بسترهايي كه زندگي زنان را بهة شدن تجرب دانسته

فـرد   بـه  اجتماعي ساخته، به لحاظ فرهنگي تنـوع يافتـه و بـه لحـاظ تـاريخي خـاص و منحصـر       
رود، بـه   ها مي آن و نيز انتظاراتي كه در اين مقام از نان از مادربودن دارندتجاربي كه ز. ندشو مي

آن جامعـه   1»دانـش معتبـر  «شود كه در  مي هاي غالبي توليد لحاظ فرهنگي از طريق وجود فرم
هـاي اجتمـاعي، سـناريوهاي فرهنگـي      ساختارها و كنشة اين دانش معتبر به واسط. وجود دارد

 بـه  تكرارشـونده هـاي   كنند و با طراحي مكانيسـم  ريزي مي را پي) بد خوب وهاي  دوگانه(مسلط 
ورزي را  بهنجـار كـنش  هاي  يابد كه روش اين فرايند تا آنجا ادامه مي. بخشند مشروعيت ميها  آن

سـناريوهاي فرهنگـي    ،بنـابراين . انگارد انجام امور مي »طبيعي«و آن را صورت  ندك ميمشخص 
دهنـد و در رابطـه بـا     بودن را شـكل مـي   ما از فرزندآوري و مادرمشخصي وجود دارند كه ادراك 

 .ندكن از بايدها و نبايدها را تعيين مياي  چگونگي روي دادن وقايع و مناسبات مادري، مجموعه
ال ؤپنداشته شـدن مـادري را زيـر س ـ    »طبيعي و بديهي«م از اولين جرياناتي بود كه فمنيس

؛ 28؛ 25؛ 15؛ 12[ 2»هـا  مفمنيس ـ«از  مفمنيس ةبه جاي واژ البته امروزه بسياري از محققان. برد
 ةشمول نيسـت كـه نماينـد    واحد، يكپارچه و جهان يم جريانفمنيس زيراكنند،  مي استفاده] 41

) هـاي (بلكه ايـن جريـان  . كنند مي زمين زندگي ةزناني باشد كه روي كر ةو منافع همها  ديدگاه
متعـددي را از سـر گذرانـده و بـه مـوازات      هـاي   فكري نيز در طول تـاريخ خـود فـراز و نشـيب    

خـود دچـار   هـاي   تاريخي و اجتماعي پيرامون، در مفروضات، مفاهيم اوليـه و دلالـت  هاي  جريان
  .تحولات بنيادين شده است

هم از جملـه آن كردارهـايي   » بودن مادر«زمان با تحولات دروني و مفهومي جنبش زنان،  هم
آميـز بـه    عنـوان نهـادي انقيـاد    ها، برخي به در طول اين سال. بود كه دچار تغييرات مفهومي شد

و از آنجا كه مادري در اين فضا با مفاهيمي چون سـنت و  ] 49؛ 43؛ 21؛ 20؛ 8[مادري تاختند 
پدرسالاري گره خورده بود، تلاش براي فهم اجتمـاعي ايـن مسـئله بـا شـورش و مبـارزه عليـه        

هاي اقتصادي مـادري و تـأثيري كـه     خي ديگر به ريشهبر. خانواده و فرزندآوري يكي دانسته شد
اي ديگـر سـاختارها را    ، عـده ]50؛ 9؛ 21[گذارد هجوم بردند  داري و تكنولوژي بر آن مي سرمايه

اي  ، عـده ]49؛ 47[هاي خرد مادران در زنـدگي روزمـره توجـه كردنـد      كنار گذاشته و به تجربه
هـاي ميـان زن و    واستار توجه اساسي به تفاوتفرزندآوري و مراقبت را طبيعت زن دانستند و خ

                                                        
Authoritative Knowledge .1 رسمي و داراي مشروعيت است كه اقتدار  منظور از دانش معتبر در اينجا دانشي

 .هاي صحيح و غلط را دارد و توان تعيين گزاره
2. feminism 
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؛ 29[پرداختنـد  هـا   هاي آن ، برخي به عامليت مادران و خلاقيت]53؛ 42؛ 24؛ 23[اند  مرد شده
م را داراي فمنيسثر از أمتهاي  و جريانها  پژوهشة زيادي هم بودند كه عمدة ، عد]57؛ 47؛ 38

انـد و از فقـدان    جريـان اصـلي منتسـب   هاي  داوري و مفروضات غلطي دانستند كه به گروه پيش
؛ 15؛ 12؛ 6[انتقـاد كردنـد    فمينيسـتي اصلي رويكردهـاي  هاي  صداي مادران اقليت در گفتمان

  .]54؛ 41؛ 27؛ 25
م راديكـال،  فمنيس ـاز جمله  فمينيستيمختلف معرفت هاي  اين مقاله به موضعي كه جريان

تفكـر مادرانـه و مـادري    ة اري، نظري ـم سـياه، پسااسـتعم  فمنيس ـم ليبـرال، مـوج سـوم،    فمنيس
پـردازد تـا معـاني،     كنند مي مي در مقام نظر و عمل اتخاذ »مادري«ة توانمندانه، نسبت به مسئل

مرتبط با آن را بشناسد و بتوانـد تحـولات تـاريخي و معناشـناختي ايـن      هاي  مفروضات و دلالت
  .سي و تحولات تاريخي نشان دهدسياهاي  پذيري آن را از جريانتأثيرو  بديابي را دريا مسئله

  طرح مسئله
، فمينيسـتي  ةمتعـدد انديش ـ هـاي   پيش رو آن است كه بـا مـرور جريـان    ةهدف از نگارش مقال

و  هـيم زنانگي نشان دهاي  را به لحاظ تاريخي در گفتمان »مادرية مسئل«چگونگي پرداخت به 
اهميت بررسي اين رونـد   .كنيمگذار بر اين تحول را واكاوي تأثيرهاي اجتماعي و سياسي  جريان

امر پزشـكي و  ة شدت از سيطر كه به ،ما ةدر جامع 1گرايي در آن است كه گفتمان مدرن تخصص
ثر است، امروزه در بررسي مسائل فردي و عاطفي مـادران،  أشناختي و غياب امر اجتماعي مت روان

فرزنـدپروري بـراي   هـاي   و روش در جريان توليد دانش پيش از بارداري، زايمان، پس از بارداري
را  »علمـي و تخصصـي  «و راهكارهاي تخصصي، رويكردي ها  مشاورهة ارائة و نيز در مرحل مادران

دار، مرفه،  خانه عنوان زني غالباً فرض از هستي مادر به گيرد كه مبتني بر نوعي پيش مي در پيش
و فاقـد   تهكـرده، ازخودگذش ـ  متوسـط، شهرنشـين، فـارس، تحصـيل     ةداراي همسر، عضـو طبق ـ 

هـويتي، اقتصـادي،   هـاي   اين گفتمان با انكار تفاوت ،به عبارت ديگر. اجتماعي استهاي  دغدغه
يكسان از نيازها، باورها و رفتارها را براي مـادران  ة يك شيو شناختي مادران طبقاتي، قومي و بوم

ست كه ا در حالياين . بندد مي متفاوت مادري را بر زنانهاي  و امكان بروز روش داند ميمشروع 
اما  ،هاي رفتاري متفاوتي دارند متفاوت فرهنگي، مسائل و رويههاي  مادران به دليل داشتن ريشه

 2متـداخل هـويتي  هـاي   مـادري و توجـه بـه جريـان     اجتماعي و سياسـي زيسـت  هاي  پيچيدگي
  .انگارد مي ما آن را ناديده ةگراي حاكم بر جامع است كه گفتمان تخصصاي  مسئله

مختلف دانـش  هاي  مادري در دورهة صدد است با بررسي مسئل اين پژوهش در ،ن سواز همي
كـه مبتنـي بـر درك و خـوانش زنـان از مسـائل        ،آيا در درون اين رويكرد بفهمد كهفمينيستي 

                                                        
1. professional discourse 
2. intersectionality 
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واقعي زندگي مادران دارد، مفهـوم مـادر   هاي  فردي و اجتماعي بوده و بيشترين قرابت را با جنبه
هـاي   ثر از جريـان أشـونده اسـت يـا اينكـه مت ـ     ها امري ثابـت و تكـرار   سالطي  و مسائل مادران

 يافتن پاسخ اين پرسـش . يابد مي فرهنگي و قومي مادران تفاوتهاي  اجتماعي و سياسي و ريشه
ن ابسياري از متخصص ـة كه امروزه دغدغ ،يابي وضعيت مادران تواند روشن كند كه آيا مسئله مي

شـمول مـادران    عمـومي و جهـان  هـاي   ست، تا چه حد به ويژگـي ها رشتهة و كارشناسان در هم
هـاي   گردد و تا چه ميزان مبني بر بسترهاي اجتماعي و اقتصادي، ساخت قـدرت و تلاقـي   بازمي

 .هويتي است

  فمينيستي ةزاي آن در انديش مفهوم مادري و وجوه مسئله
  1960 ةده

هـاي   تـوان بـه سـال    مـي  را ينيسـتي فمبه نقش مادري در رويكردهاي اي  ريشه ياهاولين انتقاد
آن بسياري  ةمرتبط دانست كه به واسط امريكام در فمنيسو ظهور موج دوم  1960 ةآغازين ده

خود به ازدواج سـنتي  هاي  و كنشگريها  ضمن اتخاذ رويكردي راديكال، در نوشتهها  تفمنيساز 
از  ،ن دهـه، برخـي متفكـران   البته تـا پـيش از اي ـ  . نهادي سركوبگر تاختند منزلة و مادربودگي به

 ، جـان اسـتوارت ميـل   1احقاق حقـوق زنـان  در كتاب مهم خود ] 59[جمله مري ولستن كرافت 
در ] 8[ و سـيمون دوبـوار   3اتاقي براي خـود در ] 60[، ويرجينا وولف 2انقياد زناندر كتاب ] 39[

ه مـادري  ، ضمن به پرسش كشيدن نيروي بازتوليدي زنان، به فروكاستن نقش زن ب4جنس دوم
  .صنعتي انتقاد كرده بودند ةو وظايفش در جامع

 ةمهـم از انديش ـ  يم بود كه تمركز بر نقش مادري زنان بـه بخش ـ فمنيساما پس از موج دوم 
 امريكادر  1960 ةموج دوم بودند كه پس از دههاي  تفمنيس ،حقيقت در. دشتبديل  فمينيستي

مادري  ةمعتقد بودند كه تجربها  آن .ندندمادري را به محور بحث كشا ةاساسي مسئلهاي  چالش
دين، هنر، پزشـكي و سـاير   . فرهنگ پدرسالار تعريف و تبيين شده است از سويدر طول تاريخ 

هـاي   اند، نقش مادري را تعريـف كـرده و نمـود    را تدوين كردهها  آن مردان هايي كه عمدتاً حوزه
 ـ]50؛ 45؛ 43[عيني و بيروني آن را ترسيم كرده است  تـوجهي كـرده و    ه عامليـت زنـان بـي   ، ب

خود حـق  ة معتقد بودند كه زنان بايد فراتر از خانوادها  آن ].49[را خفه كرده است ها  آن صداي
بـودن نبايـد    بـه عـلاوه اينكـه مـادر    ]. 20[ عمومي را داشته باشـند ة اشتغال و مشاركت در عرص

بـاروري زنـان تفـاوت ميـان      كيد بيش از حد بر نقـش أت، زيرا ضرورت زندگي هر زني تلقي شود

                                                        
1. The Vindication of the Rights of Woman 
2. The Subjection of women 
3. The Room of her Own 
4. The Second Sex 
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اجتمـاعي اسـت و از   اي  كـه مسـئله   ،كه فرايندي زيستي است، با فرزنـدپروري  ،را زاييدن فرزند
  ].43؛ 20؛ 9[كند  مي ثر است، كمرنگأمناسبات قدرت مت

  مادران ليبرال و سپهر عمومي
لستن كرافـت  مري و ةم ليبرال را انديشفمنيسپيدايش  أمبد] 52؛ 2؛ 1[بسياري از پژوهشگران 

كـرد، بـه    مـي  بستر اجتماعي كه او در آن زندگي. دانند مي )1792( احقاق حقوق زناندر كتاب 
عمـومي و واسـپاري آن بـه     ةشدن و خروج كار از خانه به عرص ـ ثر از صنعتيأمت، بيان آيزنشتاين

رج و بـه  كـار توليـدي خـا   ة تدريج از گردون متوسط را به ةبود كه اين مسئله زنان طبقها  كارگاه
ولستن كرافـت بـا اتخـاذ موضـعي انتقـادي در      ]. 17[ يني منازل بورژوايي تبديل كردئاشياي تز

شـدن   تـوان آن را برآمـده از صـنعتي    مـي  كـه ــ   هل و مادرانأكتاب خود به جايگاه نازل زنان مت
  .كند اعتراض ميـ   دانست

اثـر   1رمـز و راز زنانـه  تـاب  انتشار كة به واسط 1963م ليبرال در سال فمنيسها بعد،  اما سال
خود در اين كتاب را از پيمايشـي كـه   هاي  فريدان يافته. بتي فريدان عموميت بيشتري پيدا كرد

پژوهش او نشـان داده بـود   . دار و زنان شاغل انجام داده بود استنتاج كرد زنان خانه ةبراي مقايس
تـري دارنـد،    نتيجه آزادي عمل وسيع وقت آزاد بيشتر و در دار با وجود اينكه ظاهراً كه زنان خانه

اما احساس رضايت كمتر و اضطراب و ناراحتي بيشتري در مقايسه با زنان شاغل دارند كـه ايـن   
مشـكلي كـه نـام نداشـت و     «عنـوان   بـا او اين مسئله را ]. 21[تفاوت از نظر فريدان معنادار بود 

هـر روز از   كـه اي،  هسـته  ةنوادل خـا ئانقص و ايـد  تصوير بي ، زيراتوصيف كرد »شد نمي شناخته
توانست در زنان شادي ايجاد كنـد   نمي كرد، مي مينأشد و نيازهاي بازار را ت مي منعكسها  رسانه
  .ايجاد كرده بودها  آن عوض حس سرخوردگي در و در

در آن  جـنس دوم پـذيري از  تأثيركـه   ،خود در اين كتاب ةاو در مباحثات دقيق و موشكافان
كوشيد باورهاي فرهنگي مرتبط با نقش زنان را به چالش بكشد و نشان دهـد   آشكار و پيداست،

بـدان   امريكـا متوسط و مرفـه   ةطبقهاي  كه بسياري از زنان در خانواده 2»وقت مادري تمام«كه 
فريدان در اثر مهم خود ادعا كرد . مشغول بودند، نه امري طبيعي است و نه برآمده از ماهيت زن

هاست و  كند ستم بر آن مي را به فضاي خانگي محدود) مادر(هايي كه زن  شكه پشتيباني از ارز
زنان بايد در قلمروهاي عموميِ اشتغال و سياست مشاركت داشته باشند تـا بتواننـد بـه برابـري     

  .اجتماعي دست يابند
كـردن وقـت آزاد مـادران در خانـه،      دهد كه براي پـر  مي گونه ادامه فريدان بحث خود را اين

تواننـد وظـايف مـادري خـود را      نمي تنهايي شوند و با تلقين اينكه زنان به مي وارد عملها  رسانه
                                                        

1. The Feminine Mystique 
2. full-time mother 
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دهنـد تـا وظـايف مـادري      مي از كارشناسان ارجاعاي  را به مجموعهها  آن درستي انجام دهند، به
آن درگير باشـند   روز را با ةخود را با دقتي مشخص و تمام و كمال انجام دهند به نحوي كه هم

رمـز و  «. اند انجام داده توانسته انجام دهد مي ترين كاري را كه هر زني نهايت بدانند كه مهم رو د
زيادي گذاشت، بلكـه هـدايت    تأثيرتنها به خودي خود بر پژوهشگران و زنان عادي  نه »راز زنانه

] 46؛ 34؛ 30[نظـران   تا آنجا كه بسياري از صاحب ؛عهده گرفترم را هم بفمنيسجريان ليبرال 
  .ندكن مي بخش جنبش زنان و فريدان را مادر جنبش تلقي اين اثر را الهام

انـد و   شـدت فردگرايانـه   م ليبـرال بـه  فمنيسهاي  ارزش«البته برخي از منتقدان معتقدند كه 
راه حـل پيشـنهادي از    ةمثاب كيد بر استقلال مادران در زندگي خانوادگي بهأهمين فردگرايي و ت
 ايـن در حـالي   ].15 ص، 11[» دهـد  نمي مبارزه با ساختارهاي مردسالار راة سوي اين تفكر اجاز

اهميتي براي منـابع   طور مشخص فريدان م ليبرال و بهفمنيسكنند  مي ست كه برخي هم مطرحا
در قالـب اتحـاد   ها  آن عامليت و قدرت سازندگي را براي فقطفردي و دروني مادر قايل نيست و 

ديگـر هـم اسـتدلال    اي  عـده ]. 3[شناسـد   مـي  بـه رسـميت   1»خواهري«ة يا تحقق ايد گروهي
متوسـط   ةپوست، طبق هاي مادران سفيد م ليبرال در جريان اصلي خود ارزشفمنيسكنند كه  مي

 و طبقات ديگر را ناديـده ها  مادران با نژادها، فرهنگ گيرد و عمدتاً مي خواه را درنظر و دگرجنس
  ].40[گيرد  مي

  پدرسالاري و راديكاليسم
هـاي كنتـرل بـدن زنـان از      هاي فمينيستي به شيوه هاي راديكال بيش از ساير گرايش فمنيست

هايي كه از طريـق آن بـدن زنانـه در خـدمت اميـال و منـافع        كنند؛ شيوه سوي مردان توجه مي
تـوان از شـولاميت فايرسـتون     هاي برجستة فمنيسـم راديكـال مـي    از شخصيت. آيد مردان درمي

از  2مـوردي بـراي انقـلاب فمينيسـتي    : ديالكتيـك جـنس  تـاب خـود بـا عنـوان     او در ك. نام برد
چارچوب ماترياليسم تاريخي ماركس و انگلس استفاده كرده و از اين طريـق بحثـي را پيرامـون    

او معتقـد اسـت كـه پـيش از آنكـه      . انـدازد  مفهوم طبقة اقتصادي كه در اين چـارچوب راه مـي  
بـه  . دهـد  يجاد كند، جنسيت در ابتدا اين كار را انجام مـي اقتصاد بخواهد تمايزي ميان طبقات ا

عبارت ديگر، او معتقد است كه اشتباه ماركس و انگلـس ايـن بـود كـه از چيـزي كـه او طبقـة        
اند، زيرا تفكيك ميان زن و مرد پيش از هر چيـز تفكيكـي طبقـاتي     نامد غافل مانده مي 3جنسي
امكـان زاينـدگي   (جنسي باشند و بـر ابـزار بازتوليـد    زنان بايد به دنبال از بين بردن طبقة . است
فايرستون استفاده از امكانات پيشگيري از بـارداري و لقـاح مصـنوعي را راهـي     . غلبه كنند) خود

                                                        
1. sisterhood 
2. The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution 
3. sex class 



  557   ...»يمادر«تأملي بر تحول پارادايمي مسئلة 

آيزنشتاين در نقد مفهوم طبقـة جنسـي فايرسـتون    ]. 20[دانست  مهم در حصول اين آرمان مي
نسي، قلمروهـاي جنسـيتي و اقتصـادي را از    عنوان طبقة ج معتقد است كه او با معرفي زنان، به

كند؛ حـال آنكـه هـر     داري مي كند و بر همين اساس پدرسالاري را جايگزين سرمايه هم جدا مي
زمـان و پيوسـته فعاليـت     طور هم ها به يك اندازه در انقياد زنان دخيل بوده و به دوي اين جريان

  ].18[كنند، نه به صورتي مجزا  مي
آن . طبيعي انتقـاد داشـت  ة نبود كه به مادري به شيو فمينيستيراديكال  اما فايرستون تنها

، بـه  داشـتند هايي كه چارچوب روشي مشخص و علمي  تر و استدلال البته با لحني متعادل اوكلي
بـودن را اتفـاقي طبيعـي در     بودن مادري تاخت و تلاش كرد تصوير رمانتيكي را كه مـادر  طبيعي

زن خانـه دار، گذشـته و   : كـار زن اوكلي در كتـاب  . ال ببردؤير سدهد ز مي زندگي هر زن نشان
زنـان بـه   ة هم ـ: گرفتـه اسـت   ريشـه فـرض   دانست كه از سه پيش اي مي مادري را افسانه 1حال
كودكان بـه مـادران خـود     ةنهايت هم مادران به كودكان خود و در ةشدن احتياج دارند، هم مادر

هـاي   و قابليتها  مهارت، زيرا وجود خارجي ندارد »مادرية غريز«از نظر اوكلي ]. 43[ نياز دارند
مادري پژوهشي انجام داده بـود كـه    ةاو براي به چالش كشيدن غريز. اند مادري اموري آموختني

دانستند چگونـه بـه فرزنـد خـود      مي زني كه تازه فارغ شده بودند 150چند نفر از  فقططي آن 
  .د پس از چندين روز آن را آموختندكه بقيه با تلاش زيا صورتي در؛ شير دهند

سركوبگر اي  گيرد كه نياز زنان به مادر شدن افسانه مي اوكلي از مباحثات مفصل خود نتيجه
بسـا زنـاني كـه بـدون داشـتن فرزنـد        چـه . سـاخته شـده اسـت   هـا   آن است كه به قصد كنترل

كـردن ديگـران در    ريكبسا زناني كه با ش تر بوده و زندگي پربارتري داشته باشند و چه خوشحال
توانند از زندگي خانوادگي و مادري خود لـذت   مي وقت مادري و انحصارزدايي از آن وظايف تمام

هاي پزشكي هم خوشبين  فايرستون به پيشرفت ةبايد ذكر كرد كه اوكلي به انداز. بيشتري ببرند
تلقـي  هـا   ة آنكننـد  يگانـه دانست، بلكه عامل ازخودب نمي را عامل رهايي زنانها  آن تنها نبود و نه

گرايانـه   به دليل اتخاذ رويكردي تقليل توان بيش از هر چيز مي راديكالهاي  تفمنيساز . كرد مي
كـه جايگـاه    درحـالي ؛ دهند مي تقليلها  آن ستم بر زنان را به كاركرد بيولوژيكها  آن .انتقاد كرد

متعدد فرهنگي اسـت  هاي  اي لايهاي ايدئولوژيك، بسترمند و دار فرودست زنان در جامعه مسئله
  .تنهايي پاسخگوي آن باشد تواند به نمي كه بيولوژي
راديكـال ميـان مـادري    هـاي   تة فمنيس ـعمـد  1970 ةبينيم تا اواسط ده طور كه مي همان

شدند و بر اين باور بودند كه اگر زني به داشتن فرزند تمايـل   مي طبيعي و اجتماعي تفاوت قائل
 د به صورت طبيعي مادر او باشد، بلكه پدرسـالاري بـه ايـن بـاور عمـومي دامـن      نباي الزاماً ،دارد
 ةداري از كـودك را دارد مـادر اوسـت تـا بتواننـد شـيو       زند كه تنها كسي كه مشروعيت نگـه  مي

  .زندگي مادران را مديريت كنند

                                                        
1. The Woman`s work: the Housewife, Past and Present 
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ي اگرچه اين اصل را پذيرفته بـود كـه پدرسـالار    ،ييامريكات فمنيسنويسنده و  ،ادرين ريچ
وجـه بـا    هـيچ  خود درآورده و زنان بايد از دام آن رهايي يابند، بـه  ةمادري طبيعي را تحت سيطر

، با بياني پرشـور و  1تجربه و نهاد ةمثاب مادري به :زادة زنكتاب  او در. مادري طبيعي مخالف نبود
و در ايـن  ا]. 49[ زنـد  مـي  اجتماعي پيونـد  ةخود را به نظري ةشخص، تجارب مادران با روايتي اول

مـادران را  ة تواند تجارب زيست ، زيرا نميكند مي حملهت شد بهكتاب به ساخت پدرسالار مادري 
از هـا   تفمنيس ـبه علاوه او به رويكرد ضديت با مادري زيستي بين برخي . در خود منعكس كند

يـان  كند با تفاوت قايـل شـدن م   مي كند و تلاش مي انتقاد تشد بهجمله فايرستون و اوكلي نيز 
ة در نحـو ]. 49[ ، مفهوم مادري را از چنگال پدرسالاري برهاند3»مادربودگي«و  2»كردن مادري«

شخصي «توان رد پاي شعار  مي وضوح شخصي و دروني خود از مادري، به ةپرداخت ريچ به تجرب
را مشاهده كرد كه ضـمن آن، امـر شخصـي بـه خـودي خـود اهميـت و ارزش         4»سياسي است

  .داردتحليلي 
مادري كـه   6»نهاد« و 5»تجربه«. شود مي از مادري تمايز قايل ادر اين كتاب ميان دو معن او

اش بـراي   هر زني با توانـايي  ةبالقوة مادري رابط ةمنظور از تجرب. دومي بر اولي مسلط شده است
كه نهاد مادري عبارت است از در اختيار گرفتن توانايي باروري  درحالي ؛فرزندآوري و زايش است

هـاي   نهـاد مـادري سـنگ بنـاي بيشـتر نظـام      . پدرسالاري و منافع مردانه از سويو زايش زنان 
جريـان اصـلي   ة شـد  اجتماعي و سياسي است و در بيشتر آنچه ما از تاريخ ثبت و ضبط ةگسترد

ارزش كـرده   هاي زنانه را بي هايشان توانايي با تقليل زنان به بدن ينهاد منزلة دانيم، مادري به مي
  .را به حاشيه رانده استها  نآ و

  :توان سخن دارسي رندال را به ميان آورد در نقد مباحثات ريچ مي
بار  بودن را در سطح نظري رقم زد و توانست براي اولين ريچ نگاهي نو به مفهوم مادر

اجتمـاعي حـاكم    ةقرائتي زنانه از مادري ارائه دهد و اين مفهوم را از تصلبي كه بر نظري ـ
دهد، آن را مفهومي جهـاني و   مي اما در تعريفي كه او از پدرسالاري ارائه ،ازدبود تهي س
هـاي   و تفـاوت هـا   انگاري بسياري از پيچيـدگي  گيرد و با ناديده نظر مي يافته در عموميت

، 48[ كنـد  مـي  سـازي  فرهنگي، قـومي، نـژادي و تـاريخي، ايـن مفهـوم را بسـيار سـاده       
 ].1078ص
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  1990و  1980 هاي دهه
 تأثيربر ماهيت سركوبگر نهاد مادري در جامعه و  1970و  1960 ةدر انتهاي دهها  تفمنيساگر 

كردنـد، در   مـي  كيـد أگيـر مـادران ت   پدرسالاري بر آن اشاره كرده و بر تجـارب عمـومي و همـه   
هـاي ميـان    متمايز خود از زنانگي پرداخته و بر تفاوت به نگارش تجارب 1980و 1990هاي  دهه

كردند كه دركي جهاني و واحد  مي هاي موج دوم انتقاد تفمنيسبه ها  آن .كردند كيدأخودشان ت
ديـده   را گروهي ستمها  ة آنكنند و هم از زنان دارند، زن را در نسبتي كه با مرد دارد تعريف مي

در اين دو دهه، مـادري   فمينيستيبا تغيير جهت گفتمان . كنند و قرباني پدرسالاري تحليل مي
تــوان در آن از تجربيــات روزمــره و  كــه مـي اي  بــه حــوزه بخــش بــه جامعـه  انتظــام را از اصـلي 
مـدني اسـتفاده كـرد،    هاي  مشوقي براي پيش بردن فعاليت منزلة ش نوشت و از آن بها گوناگوني
هـاي   و پـذيرش هويـت   1هـا  مادرانه را به سـمت تلاقـي   ةتجربها  ، آنبه عبارت ديگر. تبديل شد

  .چندگانه سوق دادند

  انتخابة م و مسئلفمنيسسوم  موج
تنها از دستور كار حذف نشد، بلكه به يكي از مباحثات داغ ايـن   مادري نه ،مفمنيسدر موج سوم 

قـومي، طبقـاتي و   هـاي   جـوان و بـا گـرايش   هـاي   تفمنيساين افراد كه . دشجريان هم تبديل 
ند كه موج سوم را م راه انداختفمنيسجريان جديدي را در  1990 ةجنسي متفاوت بودند در ده

هـا در مباحثـات خـود مفـاهيم رايـج پيرامـون جنسـيت و         آن« به بيـان تامپسـون  . تشكيل داد
 ـ به مـادر بـه  ها  ة آنسكسواليته را بسط دادند كه اين امر از افزايش آگاهي و علاق اي  سـوژه  ةمثاب

عشـق  ر در كتاب م با احترام ربكا واكأآميز و تو نگاه محبت]. 1ص، 55[ »ثر بودأمت 2مند موقعيت
 5در انتظار ديـزي و پگي اورنشتاين در كتاب  ]38[ 4مادر رامااولين مك دانل در  ،]57[ 3به بچه

  .نسبت تجربه و كنش مادري، گوياي اين چرخش معنايي است] 44[
بارداري خود و نيز مسـيري كـه تـا     ةشخص از تجرب با روايتي اول عشق به بچهربكا واكر در 

او معتقـد اسـت كـه مـادري در زنـدگي او جـايگزين       . گويد مي ست سخنشدن طي كرده ا مادر
 پيچيـده و پـر   ةاو بـه رابط ـ . اكتيويسم شده و به هويت جنسي او پويايي بيشتري بخشيده است

  :داند مي ثرؤكند و آن را در هويت مادرانه بسيار م مي فراز و نشيب ميان خود و مادرش تمركز
 ةشـود و از مرحل ـ  مي سال تبديل فرد به بزرگ مادري فرايندي است كه از طريق آن

اي، دختـر   حقيقت آن است كه تا زماني كه مادر نشـده . آيد مي دختر كسي بودن بيرون
  ].47ص ، 57[ هستي
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فرد و يگانه براي  به منحصراي  دهد و آن را تجربه مي كه واكر به باردارياي  العاده اهميت فوق
كه از ارجحيـت مـادري اجتمـاعي     ،قبليهاي  دهههاي  تمنيسفداند، بار ديگر او را از  مي هر زن

او از ارتبـاطي درونـي،    زمينـه، در همـين  . دكن ـ مـي  گفتند، متمـايز  مي بر مادري طبيعي سخن
زيسـتي دارد و بـه همـين    اي  گويد كه ريشـه  مي ناپذير و پايدار ميان مادر و فرزند سخن اجتناب

 با ارتباط ميان مادر و فرزندي كه خـودش بـه دنيـا    دليل ارتباط ميان مادر و فرزندخوانده هرگز
عنـوان زنـي كـه هـم      نيز در كتاب خود به] 38[ اين گزاره را مك دانل. كند نمي آورد برابري مي
البته  .كند مي ييدأداشتن فرزندخوانده را داشته و هم خود فرزندي را به دنيا آورده است ت ةتجرب

هـاي   دادن بـه يافتـه   صدد عموميـت  كنند كه در مي كيدأتخود همواره هاي  اين دو نفر در نوشته
 ـة دربردارنـد ها  آن خود نيستند، بلكه روايت مـادراني اسـت برخاسـته از موقعيـت خـاص       ةتجرب

  .مخصوص به خوداي  اجتماعي و گذشته
. شـود  مـي  خلاصـه  »انتخاب«موج سوم بر مبحث آزادي در هاي  تفمنيستمركز بسياري از 

 مرسوم و سنتي مادري راهي است كههاي  وانايي باروري و عدم پيروي از راهانتخاب استفاده از ت
بودن بـا   اتصال مادر مفمنيسموج سوم  ،بر همين منوال. ستايند مي گيرند و آن را مي پيشها  آن

مـادري را زيـر    ةو اقتصادي فرض مفهوم واحدي از تجرب ساختارهاي جنسيتي، قومي، اجتماعي
 كـه نسـبت بـه مـادران روا     هـايي  را به سمت تبعـيض ها  توجهها  پژوهشال برد و بسياري از ؤس

در ] 34[ لادتيلور و اومانسكي و ]19[، فيلدز ]61[ديويس  ـ ، يووال]50[رزي . رود سوق داد مي
كـارگر،   ةپوسـت، مـادران طبق ـ   هاي خود به مـادران سرپرسـت خـانوار، مـادران رنگـين      پژوهش
ران متعلق بـه گروهـاي قـومي و ملـي متفـاوت اشـاره كردنـد؛        توان و ماد ها، مادران كم نامادري

مـادران بهنجـار   منزلـة   بـه  قانوني و رفاهي اغلـب كشـورها   هاي  هايي از مادران كه در نظام گروه
كشي بيشـتر از ايـن    بهره تبعيض و نتيجتاًة زمينها  شوند و به همين دليل اين نظام نمي شناخته

  .ندكن مي مادران را فراهم

 و رويكرد تلاقي سياهم فمنيس
پوسـت در   پـردازي و كنشـگري زنـان سـيا     م است كه به نظريهفمنيساز اي  م سياه شاخهفمنيس

تنيـدگي   بـر درهـم  هـا   آن كيـد أكند و به دليـل ت  مي احقاق حقوق فردي و اجتماعي خود دلالت
م يس ـفمنو رويكردهـاي  ها  تبعيضات جنسيتي، فشار طبقاتي، نژاد و هويت جنسي از ساير شاخه

طور جدي پا بـه   به 1مدني و به دنبال جنبش آزادي 1960 ةم سياه از دهفمنيس. دشو مي متمايز
بود كـه جريـان اصـلي جنـبش      1980و ابتداي  1970 ةاما از انتهاي ده ،فعاليت گذاشت ةعرص

 »م سـفيد فمنيس ـ«امكاني براي گسترش تبعيض نژادي متهم كرد و آن را  منزلة را به فمينيستي
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متوسـط، زنـان    ةپوسـت طبق ـ  جرياني كه با تمركز بر معيارها و مطالبات زنان سفيد .ميدنا] 10[
هـا   همـين دليـل خـود را از آن گـروه    به راند و  مي نژادي را به حاشيههاي  پوست و اقليت رنگين

  .كردمتمايز 
 مراتبـي  بعدي و سلسله رويكردي جديد را جايگزين آنچه يك ها در طرح مسائل جنسيتي آن

ة طـور خلاصـه در ايـد    تلاقـي بـه   ةنظري ـ. ناميدنـد  1و آن را رويكـرد تلاقـي   كردنـد  انستندد مي
فردي و اجتماعي و برخورد ميان ايـن  هاي  و بر روابط ميان هويت داردمتداخل ريشه هاي  هويت
كه در ابتدا واكنشي بـود   ،اين رويكرد. پردازد چندگانه در ساختار اجتماعي قدرت ميهاي  هويت

كـرده   پوسـت تحصـيل   كرد كه زنـان سـفيد   مي يم، ادعافمنيسسم نظري جريان اصلي به دگماتي
زنان تلقـي   ةعنوان نيازهاي اصلي هم ها، سبك زندگي و مطالبات خود را به متوسط ارزش ةطبق
مشابه و همسان هاي  دهند كه ويژگي كنند؛ غافل از آنكه زنان گروه متجانسي را تشكيل نمي مي

هـا   آن تمايزهاي اساسي ميـان  ،طبقه و نژاد ، همچونگذار ديگريتأثيروامل بلكه ع ،باشندداشته 
 توان به صرف داشتن جنسـيت واحـد، انتظـارات يكسـاني از     د و به همين دليل نميكن ايجاد مي

پوسـت   رنگـين هاي  تفمنيساين مسئله آغازگر طرح و بسط رويكرد تلاقي در ميان . داشتها  آن
 .داي ش حاشيههاي  و ساير گروه
پوسـت بـا    رنگـين هاي  تفمنيسكند،  مي بندي نيز جمع] 53[طور كه اسميت  همان ،بنابراين
، نـژاد  ،مسـتقل از طبقـه   توانـد  مادري نشان دادند كه مـادري نمـي   ةتلاقي در حوز ةبسط نظري

قواعـد   تلاقـي  ةنظري ـ. فهميـده شـود   اقتصادي و اجتماعي و توانـايي بـدني  هاي  قوميت، سرمايه
مـادري را   خواهد زيست ها مي تفمنيسو از  شدك ميرابطه با مادري را به چالش  درشمول  جهان

 1980 ةدر ده ـ دليـل، بـه همـين    .دكنن ـاجتماعي بررسـي  هاي  در بستر فرهنگي و فردي گروه
پيرامـون مـادران   هـاي   غلط، تحريفـات و كليشـه  هاي  ها، بازنمايي شاهد متوني بوديم كه سكوت

در پرداخـت خـود بـه نقـش زنـان      هـا   آن .)]58؛ 26؛ 14[ لاًمـث (نـد  كردپوسـت را آشـكار    سياه
اجتماعي، بـه   ةتداخل جنسيت با نژاد و طبقهاي  ها، با توجه به پيچيدگي پوست در خانواده سياه
ايـن رويكـرد   . را شـكل داد  2ديگري از كنش مادري توجه كردند كه مـادرانگي سـياه  هاي  جنبه

ستم، كه معناي زنانگي و مادري ة وابست هم دو نظام به ريجديد در تضاد با نژادپرستي و پدرسالا
خود تعـاريف  هاي  از طريق تحليلها  آن .قرار گرفت ،كرد مي پوست را در خود منعكس زنان سياه
  .غيرواقعي از مفهوم مادري سياه را به چالش كشيدندهاي  و بازنمايي
، ميـان طبقـه، نـژاد و    ]27[ 3خاطرات كـودكي : استخوان سياهبل هوكس نيز در كتاب  مثلاً

تصويري از شخصيت مادر خود، سـاخت مـادري   ة كند و با ارائ مي جنسيت ارتباطي عميق برقرار
عنوان افرادي عصبي، پرخاشگر، بيش از حـد منضـبط و حتـي والـديني بـيش از حـد        سياه را به
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زش ار كنـد فراينـد بـي    مـي  شـود، تـلاش   مـي  كه در گفتمان عمومي به رسميت شناخته ،حامي
دادن رفتـار   جامعـه بـا نشـان    ،به تعبير هوكس. پوست را نشان دهد ساختن جايگاه مادران سياه

. انتظار دارد از رفتارهاي مشـابه دوري كننـد  ها  آن پوست، از دختران جوان نامناسب مادران سياه
 ؛شود مي هم نهادينهها  آن ها و تلقي سفيدپوستان از مادران سياه در خود ارزش، بر همين منوال

پاتريشـيا  . گيرنـد  مـي  نظـر  تا جايي كه سياهان هم در تربيت دختران خود اين ملاحظـات را در 
برد كه به  مي نام 1»العاده قوي پوست فوق ادر سياهم«هم در اثر خود از تصوير غلط ] 13[كولينز 

يي مريكـا ا ـ ـ فريقـايي اتصوير اصلي زنان  منزلة يي بههاي امريكا صورتي مسري و متداوم در رسانه
هـويتي مـادران   هـاي   دادن پيچيـدگي  پـردازان بـا نشـان    بنـابراين، ايـن نظريـه   . شـود  مـي  تكرار
بـاز   كردن و تربيت فرزند سـر  گير براي مادري پوست، از پذيرش يك روش استاندارد و همه سياه

  .ها، خواستار ورود به اين گفتمان شدند م در طرد آنفمنيسضمن انتقاد به جريان اصلي  زدند و

  استعماري و مام وطن جنبش پسا
پـردازان و منتقـدان در كشـورهايي كـه      نظريـه  از سـوي  1980 ةم پسااسـتعماري از ده ـ فمنيس
م انتقاد كـرده  فمنيسهاي اروپايي در  ارزش ةبه سيطرها  آن .تر مستعمره بودند شكل گرفت پيش
سـوء همـراه   هـاي   بازنماييبا  كه عموماً ،زنان در كشورهاي غيرغربي ةرا به سمت تجربها  و نگاه
بـا ايـن   . م سـياه مـرتبط دانسـت   فمنيسگيري  توان با شكل مي اين رويكرد را. سوق دادند ،است

تـر نيسـتند، بلكـه در     بزرگة ديگر بخشي از جامع مورد بحث ةشد رانده حاشيه تفاوت كه زنان به
م فمنيس ـ«رد آدري لـو . كننـد  مـي  تمـدني متفـاوتي زنـدگي   هـاي   جغرافيايي ديگر و با ويژگـي 

دانـد كـه همـراه بـا زنـان ديگـر نژادهـاي         مـي  مفمنيس ـپسااستعماري را بخشي از مـوج سـوم   
 ـ فمينيستي ةشده، نظري رانده حاشيه به زنـان در سراسـر    ةزيسـت  ةرا به سمت ماهيت متنوع تجرب

  ].124ص، 36[ »جهان بسط داد
ت در ايـن جوامـع،   استعماري، توجـه بـه روابـط قـدر     يكي از محورهاي اساسي مطالعات پسا

داخلي و ملـي بـراي رسـيدن بـه     هاي  ات اجتماعي و اقتصادي استعمار، نژادپرستي و جنگتأثير
آن بيشـتر بـه تجـارب فـردي و      فمينيسـتي اما رويكرد . ناسيوناليسم استة استقلال و نيز توسع

گرايي  يو مل اجتماعي، نژاد، فقر ةگروهي زنان در شرايط پسااستعماري و تداخل جنسيت با طبق
را نويسـندگان و منتقـدان   هـا   ة آنپسااستعماري كه عمـد هاي  تفمنيس ؛پردازد مي در اين بستر
، چاندرا تاپلد موهانتي ]36[، ادري لورد ]54[ دهند، از جمله گاياتري اسپيواك مي ادبي تشكيل

ر و سياسـي و اجتمـاعي اسـتعما   هاي  اند بر جنبه همواره كوشيده] 37[كلينتاك  آن مكو  ]41[
اروپاييان در رابطـه بـا زنـان بـومي را     هاي  كليشهها  آن .كيد كنندأجنسيت ت ةنسبت آن با مسئل
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از زن بومي مبتني به سه تصور از پايـه غلـط   ها  آن دهند كه درك مي و نشان ندبر مي الؤس زير
و رفتارهاي جنسي افسارگسـيخته   انفعال جنسيتي، عادات بدوي و عجيب و غريب: هاست به آن

عنـوان گروهـي    تمايل به ديدن زنان بهة انه به علاودار هاي جانب اين تلقي]. 35[ 1نشده كنترل و
 ـ  ]41[يابنـد   مـي  اساس جنسيت خود هويت بر فقطمتجانس و يكسان كه   ة، مـانع از فهـم تجرب

ي، نـژادي و اقتصـادي خـود از زنـانگي و     تثر از وضعيت طبقاأفردي است كه هر زن مت منحصربه
  .اردمادربودن د

گرايانـه از مـادري كـه در     نمـادين و واقـع  هـاي   استعماري مملوسـت از بازنمـايي   ادبيات پسا
كار رفته است تا نقش فعـال   هبراي سرزمين و ملت باي  مادري در قالب استعارهها  آن بسياري از

 گايـاتري اسـپيواك از طريـق    ؛ مـثلاً، زنان و مادران در ايجاد فرهنگ و تاريخ ملي را نشان دهـد 
توجهي به نقـش زنـان    كوشد بي مي ،2بنگالي به نام مهسوِتا دوياي  نويسندههاي  تحليل داستان

ة او با استفاده از اسـتعار . طلبي هند از دست استعمار را نشان دهد دست در جنبش استقلال تهي
 ،4»دولـوتي سـخاوتمند  «و نيـز   3»هزن شـيرد «هـاي   داسـتان  همچـون مادري در چند داسـتان  

شان دهد كه استعمارزدايي در شـرايطي كـه جامعـه هنـوز بـا تضـادهاي طبقـاتي و        كوشد ن مي
  .تبعيضات شديد جنسيتي همراه است، ممكن نخواهد بود

مادر هند دارد كه به بيان  ةتنگانگ با استعار يروايت مادران در ادبيات پسااستعماري ارتباط
را هـا   آن ه بريتانيا مشاركت دهـد و گاندي آن را گسترش داد تا زنان را در مقاومت علي«مورتون 

هـا   آن چيزي كه نهايت به رهايي زنان منجر نشد و پـس از اسـتقلال بـازهم حقـوق     ؛بسيج كند
، 5[ »داري نگـه داشـت   سـنتي مـادري و خانـه   هـاي   را در حد نقـش ها  آن ناديده گرفته شده و

وابط جديدي مبتني بـر  روابط استعماري قدرت و مباني قانوني آن با ر« به بيان كيلام]. 197ص
گفتمان پدرسالار پسااستعماري جايگزين شد كـه بـازهم همـان شـرايط جنسـيتي را بازتوليـد       

 ].44ص، 31[ »كند مي
كـه  اي  مادران بـه شـيوه   ةاند، تجرب برآمدهها  آن اجتماعي كه اين متون ازهاي  بستر ةدر هم

حكايت دارد؛ ساختار پدرسـالار   5هاستعماري معتقدند، از نوعي استعمارزدگي دوگان متفكران پسا
اش،  روابـط اقتصـادي و سياسـي   ة مراتبـي اسـتعمار بـا هم ـ    ساختار سلسلهة بومي به علاوة جامع

 ـ  مي زندگي مادران در جوامع پسااستعماري را شكل چـه در دوران   ،راهـا   ة آندهد و بـدن مادران
اقتصـادي  هـاي   برداري بهرهسياسي و هاي  استعمار و چه در دوران پس از آن، در معرض استفاده

  .دهد مي قرار

                                                        
1. eroticism 
2. mahasweta devi 
3. the breast giver 
4. douloti the bountiful 
5. double colonialization 
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  طلبي صلحاخلاق مراقبت، تفكر مادرانه و 
مثبت فكري، عـاطفي و  هاي  ، زنان از جنبه1980 ةدانستيم كه با رواج رويكردهاي جديد در ده

قوتي بيان ة نقط ةمثاب مادري نوشتند و علاقه به داشتن فرزند را به ةروحي خود در رابطه با تجرب
شـده و   فراموشهاي  حالا بايد تلاش كنند آن را از آن خود كنند و به جاي انكار جنبه كردند كه

بودن  به جاي آنكه از مادرها  ، آنبه عبارت ديگر. مادري، آن را بازتعريف كنندة ناديده گرفته شد
و ابزارهـاي جديـدي برآمدنـد    ها  بگريزند تا بر ساختارهاي قدرت غلبه كنند، در پي كشف روش

ديگر اي  عده زمينه،در همين . تغيير دهد مطلوب مادري ةاساس شيو اختارهاي قدرت را بركه س
خـوي مراقبـت و    و يـا خلـق   ]23[بيان و بـروز مادرانـه   هاي  پردازان ادعا كردند كه شيوه از نظريه

 و بسـياري از  كنـد  ميمنابع قدرت براي زنان عمل  ةمثاب به ]56؛ 53[تيمارگري موجود در زنان 
  .كنند مي از اين طريق بر ساختارهاي قدرت غلبها ه آن

آغـاز   ،شـناس  كولبرگ روان ،ميان كرول گيليگان و استادشة اخلاق مراقبت از مجادل ةنظري
صـدايي   را به دليـل تـك  ] 33[كولبرگ  »مراحل رشد اخلاقي«شمول  جهانة گيليگان نظري. شد

: صدايي ديگراو در كتاب خود . يافت متقاعدكننده نمي پسرهاي  بودن و اتكاي صرف به آزمودني
، به اين نتيجه رسيد كـه اسـتدلال دختـران همـواره بـه      ]23[ 1شناختي و رشد زنان روان ةنظري

و مراقبت و توجه به ديگران را  مبتني است) بستر اجتماعي(شرايط و وضعيتي كه ديگران دارند 
كولبرگ  ،حقيقت در. خودشان است راًپسران مبتني بر فرد و اكثهاي  كه پاسخ حالي در ؛دربر دارد

دادن روابط انساني به روابـط   از يك ايراد اساسي در استدلال پسران غافل مانده است و آن تقليل
طور كـه   بينند، همان مي تنيده و پيچيده كه دختران امور را درهم حالي در ؛رياضي و انتزاعي است

  .واقعيت اجتماعي امري پيوسته و پيچيده است
، ]42[ پردازاني چون نـل نـادينگز   گيليگان، نظريه از سوياخلاق مراقبت  ةطرح نظري پس از
مادر و فرزندي توجـه كردنـد و   ة به رابط] 24[ و ويرجينيا هلد] 32[ ، اوا كيتي]53[ سارا راديك

رفتار مادران در مراقبت از فرزندان را در تضادي عجيـب  ها  آن .آن را بنياد روابط اخلاقي ناميدند
  .كانت ديدند) و مردسالار(اخلاق سنتي ة آشكار با نظريو 

دار در تفكـر   كنشي ريشـه  منزلة مادر بودن را به 2»تفكر مادرانه« ةبا طرح نظري] 53[راديك 
او معتقـد بـود   . مادري در زنان پاسخ دهـد ة فرض غريز او كوشيد تا به پيش. به رسميت شناخت

هـا   آن زيسـتي هـاي   ز مـادران سـراغ داريـم، از جنبـه    مراقبتي كـه مـا ا   م با توجه وأكه رفتار تو
شدنشان آن را  گيرد كه زنان در طول جريان اجتماعي أ ميشناختي منشة آيد، بلكه از شيو نمي بر

تفكري كه زنـان آن را بـه   ة شيو ؛نامد مي» تفكر مادرانه«شناخت را  ةراديك اين شيو. اند آموخته
ب كرده و جهان پيرامون خود را بـر ايـن اسـاس درك    خود كس ةروزمرة رفتارهاي مادرانة واسط

                                                        
1. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development 
2. maternal thinking 
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دليل آنكـه مسـئول محافظـت از فرزنـدان و رشـد و      ه راديك معتقد است كه مادران ب. كنند مي
م با محبت، پرستاري و آمـوزش دارنـد و ايـن امـر بـر      أپذيرش اجتماعي آنان هستند، رفتاري تو

امري است كه بـه صـورت    ،مادرية خلاف غريز بر ،تفكر مادرانه. گذارد ها تأثير مي آن تفكرة نحو
  .دشو مي آگاهانه تمرين و بازتوليد

او اين بحث را به راه انداخت كه بارداري و زايش مستلزم امكاناتي است كه منحصر به زنـان  
تواند با مردان به اشـتراك   مي آيند مي خاصي كه به همراه عمل مادر بودنهاي  است، اما فعاليت

كردن را كـرداري فـارغ از جنسـيت     بزرگ راديك آن بود كه ايدئولوژي مادري كار. گذاشته شود
راديك بحث خـود  . مادري و فرزندپروري را گسترش داد ةد و امكانات موجود در زمينكرمعرفي 

كس را بـه مـادر    تواند هيچ نمي را به اين سمت پيش برد كه نه بيولوژي و نه اجبارهاي اجتماعي
مـادر   ،بنـابراين . شـود  مـي  است كه يك فرد به مادر تبديل 1»كردن ادريم«تبديل كند، بلكه با 

يا زنان مربوط باشد، چه بسا بسـياري از مـردان بـراي فرزنـدان      تواند به مادران خوني نمي الزاماً
اي  نــه مســئله ،كــردن امـري اختيــاري و آگاهانــه اســت  مــادري ،بنــابراين. خـود مــادري كننــد 

كـردن ندارنـد،    بـه مـادري  اي  ين دليل است كه برخي از زنان علاقهبه هم. ناپذير و مقدر اجتناب
او معتقـد اسـت كـه    . شـوند  نمـي  دار نيز هرگز بچـه اي  دهند و عده مي اكراه انجام بعضي آن را با
شناسـي و   هاي غيرقابل اغماضي ميـان زنـان و مـردان وجـود دارد كـه در زيسـت       اگرچه تفاوت

  .تواند مادر باشد مي شود مي» كردن مادري«عمل  دار فرهنگ ريشه دارد، هركس كه عهده
ة تواننـد امـور برسـاخت    مـي  تفكر مادرانه راديك راهي است كه مـردان و زنـان از طريـق آن   

از پيش تعيين شده براي هاي  هايي كه متضمن تحميل نقش ند؛ برساختكنپدرسالار را تضعيف 
 مادران الزامـاً  ةرسد كه اگرچه هم مي جهنهايت به اين نتي راديك در. شود مي )نيز مردان(زنان و 
كـارگيري در سـطوح    طلبانه است كه در صـورت بـه   طلب نيستند، تفكر مادرانه روشي صلح صلح

اهـداف  ة برنـد  تفكر مادرانـه پـيش   .ثر باشدؤتواند براي رسيدن به مدلي براي صلح م مي سياسي
گيـرد   مـي  و سياستي را در پيشداري، رشد و پذيرش مبتني است  زيرا بر نگه ،طلبانه است صلح

  .دهد مي و صلح را بر جنگ ترجيح كه زندگي را بر مرگ
صلح اگرچه در مواردي مورد پذيرش قرار گرفته است، بسـياري  ة بسط تفكر مادرانه به مسئل

زن ة مثاب گويد زماني كه مادران به مي چنانچه ليندا فورسي .كنند مي نيز آن را غيرعملياتي تلقي
كـه گفتمـاني    ،گـري  زيرا گفتمـان نظـامي   ،شوند پردازند، كمتر جدي گرفته مي مي به كنشگري
 ].22[ كند بازنميها  آن جايي براي ،مردانه است

                                                        
1. the practice of mothering 
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  2000از  يشپ
 مادري توانمندانه

عنـوان   مادري همچنان در غرب بـه ة بعدي، مسئلة پس از پايان قرن بيست و يكم و ورود به سد
 هـايي يافتنـد كـه    لئاهمچنان خود را در مبـارزه بـا ايـد   ها  آن .باقي ماندها  تفمنيسدستور كار 

هـاي   جديدي در قالـب نهـادي پدرسـالار قـرار دهنـد؛ شـيوه      هاي  كوشند مادري را به شكل مي
خواهـد مـادران    طور جدي از زنان مـي  كنند؛ يعني به مي جديدي كه همان اهداف قبلي را دنبال

بـراي فرزندشـان   اي  شـده   يكسان و از پـيش تعيـين  بسيار ة به شيوها  ة آنباشند و هم »خوبي«
غربي  ةرايج در جامعهاي  اندريا اورايلي كوشيد ضدروايتي را خلق كند تا نگرش. كنند »مادري«

عنـوان نظريـه و نيـز     را بـه  1»مـادري توانمندانـه  «او بحـث  . را نسبت به مادري به چالش بكشـد 
ي كـه زنـان مـادري را از موضـع عامليـت،      زمان«اساس آن  از كنشگري طرح كرد كه براي  شيوه

بسـيار   ةفرزندانشـان و نيـز كليـت جامعـه بهـر      ها اقتدار، اعتبار و اختيار برعهده گيرند، خود آن
 ].12ص، 47[ »برد بيشتري مي

اي است كه مـادران   جريان اصلي مادري در جامعه به گونه: گويد اورايلي در توضيح اين مفهوم مي
داند و بـه همـين دليـل بايـد      كنندگان مشروع فرزندان مي شان تنها مراقبت يرا به دليل ظرفيت غريز

كه رابطة مـادر و فرزنـدي از سـوي گفتمـان كارشناسـان       درحالي. ها صرف كنند زمان زيادي را با آن
درسـتي نيازهـاي جسـماني، عـاطفي،      گيرد تا اطمينان حاصل شود كه مادران بـه  متخصص شكل مي

رود تعهـد   ها انتظار مـي  در همين زمينه، از آن. كنند ي فرزندانشان را تأمين ميرواني، رفتاري و شناخت
آيـد، داشـته باشـند، همـواره      مـي  ها بـر  كاملي به روش فرزندپروري، كه از اين گفتمان و دستورالعمل

نـه  ها را بـر اشـتغال بيـرون از خا    نيازهاي فرزندان را بر نيازهاي خود در اولويت بدانند و مراقبت از آن
كننـد، بلكـه تجربـة     كفايتي مي تنها مادران شاغل همواره احساس بي در اين گفتمان، نه. ترجيح دهند

شود، زيرا مسئوليت مـادر بـودن و وظـايف عديـدة همـراهش را بـه        همة مادران با شكست مواجه مي
هـا   را بـدان  هاي مرتبط بـا آن  گيري و انتخاب استراتژي كند، بدون آنكه قدرت تصميم ها واگذار مي آن

چه تلاش كنند تا بـه ايـن    بينند و هر علاوه، مادران همواره خود را در معرض قضاوت مي به. داده باشد
انـد و مبتنـي بـر     نيـافتني  هـا دسـت   اند، زيرا آن ها ناتوان ها نزديك شوند، در رسيدن به همة آن ايدئال
منظـور اورايلـي از   . كننـد  درتي مـي ق ـ ها بيش از پيش احساس ناتواني و بي به همين دليل، آن. تخيل

هـاي   هاي روزمرة خود را از فيلتر ايـده  ها همواره بايد اعمال و تصميم قدرتي مادران آن است كه آن بي
عبـارتي، مـادران مشـروعيتي     بـه . كارشناسان و متخصصان، كـه صـاحبان اصـلي اقتدارنـد، بگذراننـد     

را صرف ارتباط با كودك كنند و مسئول رشـد  انحصاري دارند كه به لحاظ فيزيكي و مادي زمان خود 
  .هاي تربيتي را ندارند او هستند، اما صلاحيت تعيين چگونگي اين ارتباط و شيوه

                                                        
1. empowered mothering 
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 مادري توانمندانه رويكردي است كـه در تقابـل بـا تعـاريف پدرسـالارانه از مـادري       ،بنابراين
 مـادر و عامليـت   ةمثاب به مواضعي جايگزين و متفاوت به آن است كه بر قدرت زنانة درصدد ارائ

توانـد بـه ظهـور     ، زيـرا مـي  كنـد  مـي  كنشي سياسي مطرح ةمثاب و مادري را به كيد كردهأتها  آن
سنجي بـه   با پرسشگري و نكته مادران توانمندانه«به بيان اورايلي . دكنتغييرات اجتماعي كمك 

كـه   ،1فعالانه به كار مادريو  كنند ميمادري خود نگريسته، آگاهانه آن را بازتعريف هاي  فعاليت
تواننـد تغييـرات اجتمـاعي را     مي سان پردازند و بدين ، ميثر از بستر اجتماعي و سياسي استأمت

  ].13ص، 47[ »كنندممكن 
مـادري زنـان     ةشـيو  مـثلاً، خلاقانه و متعددي براي بـروز دارد؛  هاي  مادري توانمندانه شيوه

يـا مـادراني كـه در     ،]16[ 2محور د در فضايي اجتماعيي در پرورش فرزندان خوامريكا ـ فريقاييا
 ـ]7[شـوند   نمـي  ادغام كنند و در فرهنگ اصلي تماماً دياسپورا فرزندان خود را بزرگ مي  ة، تجرب

 ـ  ، مـادراني كـه سيسـتم   ]46[ مـادران سرپرسـت خـانوار   ة برخي مادران از فرزندخواندگي، تجرب
دليل تبعيضات جنسـيتي و نـابرابر بـودنش     يا در سطح خردتر نظام آموزش عمومي را به قضايي

آموزند بيش از آنكه بخواهند رفتاري  مي و مادراني كه به فرزندان خود ]29[كشند  مي به چالش
هـاي   جنسيتي از خود نشان دهند، تلاش كنند خودشـان باشـند و توانـايي   هاي  شبيه به كليشه

توانمندانـه اسـت كـه در فراينـد     هـا نـوعي از مـادري     اين ةهم .]47[دروني خود را كشف كنند 
و خط بطلاني بـر قطعـي و    برد ميال ؤكردن فرزندان، ساختار پدرسالار مادري را زير س اجتماعي

هـا   آن طـور روزمـره در   د پتانسيل مقاومـت را بـه  نمادري توانم. كشند ها مي آن بديهي پنداشتن
 .دكن مي ايجاد

  ها يافته
. متحـول و پويـا بـوده اسـت    اي  ريخ اين انديشه رابطـه در طول تا م و مادريفمنيسارتباط ميان 

، اسـت  ة فمينيسـتي مـادري در انديش ـ ة كه مبتني بر مرور تاريخي مسئل ،اين پژوهشهاي  يافته
آوردي  عنوان دسـت  پارادايم به. دهد مي مادري نشان ةسه چرخش پارادايمي را در رابطه با مسئل

كـاربران و انديشـمندان    از سـوي مشـخص،   ةعلمي و راه حلي براي مسائل موجود در يك حـوز 
شود كه به تغيير پارادايم مسـلط و   مي هايي مواجه شود و در گذر زمان با بحران مي گرفته كار هب

نيز هرجـا كـه رويكردهـاي موجـود      ة فمينيستيدر تاريخ انديش .]4[انجامد  مي رويكردهاي آن
اند كه بـا نقـد    برآورده هاي متفاوتي سربراي بازنمايي مسائل مادران راهگشا نبوده است، رويكرد

و  كردهقبلي هاي  شناسي جديدي را جايگزين ديدگاه و روشها  حل هاي قبلي، مسائل، راه نگرش
  .اند غالب را تغيير داده پارادايم

                                                        
1. motherwork 
2. community-based mothering 
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  گرايي پارادايم طرد و ذات. 1
موج دوم . تسيطره ياف فمينيستيدر آثار و ادبيات  1960ة مادري از ابتداي دهة توجه به مسئل

سـقط جنـين، اختيـار زنـان در كنتـرل       همچـون م به لحاظ تاريخي با مسائل متعـددي  فمنيس
مـادري  ة طور مستقيم به مسـئل  داري از فرزندان مواجه بود كه آن را به باروري و نيز امكانات نگه

 بر اين باور بودند كـه ارتبـاط ميـان مـادري و طبيعـت، سـاختي تـاريخي،       ها  آن .كرد مي مرتبط
چيزي غريـزي   منزلة درك رايج از مادري را بهها  آن .و اقتصادي است اجتماعي، حقوقي، سياسي

بودن و اشاره بـه طبيعـت زن، مـادريِ زيسـتي و      همنشيني مادر ،عبارتي به. كنند مي در زنان رد
زمـاني   زيـرا  ،كنـد  مي كار، انكار نوعي از شغل و منزلة به ،بودن را آميخته و مادر هم اجتماعي را در
 داري فرزندان انجـام  نگه ةشود، كاري كه مادر در زمين مي عنوان طبيعت زن تعريف كه مادري به

مـادر   »علاقه و عشق طبيعي«آمده از  و بر شود مينظر گرفته  دهد مسئوليت طبيعي زنان در مي
ق و عنـوان چيـزي كـه از روي عش ـ    معتقدند تكريم كار مـادر بـه  ها  آن .شود مي به فرزند دانسته

  .بخش فرودستي زنان است دارنده و مشروعيت كننده، نگه شود، ايجاد مي محبت مادري انجام
هـاي   بـراي اعتـراض بـه انگـاره    ها  آن پردازي اين جريان فكري آن است كه اما مشكل مفهوم

يكنواخت و كيفيتي اي  تجربه ةمثاب گرايانه برخاسته بودند، ولي خود به دليل درك مادري به ذات
مدني بيشتر بـراي  هاي  آزادي ةرغم مطالب ها به آن .گرايي افتادند ناپذير، بازهم در دام ذات اباجتن

هـا   آن فرسـتند و از  نمـي  هـا، هرگـز مـردان را بـه قلمـرو خـانگي       و مشاركت عمومي آن مادران
هـا   ، آنحقيقـت  در. وظايف مادري با همسران خود شـريك شـوند   دادن خواهند كه در انجام نمي

غافـل از اينكـه همـين    . بر زنان متمركـز اسـت   فقططلبانه را در پيش دارند كه  ي اصلاحرويكرد
پـذير و قابـل تحقـق نداننـد و بـه       اين تغييرات را امكـان ها  آن شود كه مي جانبه باعث كيد يكأت

 .گذاشته شود عبارت ديگر مادري را امري غير قابل بازنگري بدانند كه بايد كنار
 .شـود  مـي منجر  جنسيت و مادرية خواه به مسئل رايي به نگرشي تماميتگ علاوه، اين ذات به

ديــدي  ؛گيــرد مــي نظــر مــوقعيتي صــفر و صــدي را بــراي وضــعيت زنــان و مــادران درهــا  آن
ايـن نگـرش   . پذير نيسـت  خواهانه كه در عمل هرگز نه براي زنان و نه براي مردان تحقق تماميت

 ةدر هـر طبق ـ هـا   آن كـه  صـورتي  در ؛كـرد  مـي  تشـويق  زنان را به جلوگيري از بارداري و مادري
بدون قـدرت   يا مطلقاً اجتماعي و با هر شرايط اقتصادي و فرهنگي هرگز به تمامي داراي قدرت

كـردن و   در شـرايط پدرسـالاري مـادري   ، كنـد  مي نيز اشاره] 45[طور كه اوبرين  همان. نيستند
ديگـر  ة جنب. هاست قدرت براي بسياري از زن تنها منبع اعمال داشتن فرزند در بسياري از موارد

مفهومي يكپارچـه و يگانـه ديـد     ةمثاب به پدرسالاري بهها  آن توان در نگرش مي گرايي را اين ذات
زنان آن را در زندگي خود به ة يافته وجود دارد و هم تعين كه در بيرون از افراد به صورتي كاملاً

پدرسـالاري اسـت كـه بـه سـاخت مفهـوميِ مـادري         چنين دركي از. كنند مي يك اندازه تجربه
نهادهـا و  ة پـار  شود و ماهيت متغير و پـاره  ميمنجر  جهاني و يكسان براي زناناي  تجربه ةمثاب به
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اجتماعي، تمايلات جنسي، سن،  ةقوميت، طبق ،در چنين نگاهي. گيرد مي را ناديدهها  ايدئولوژي
  .ندا دارند و نوعي ويژگي ذاتي مشابهيهاي  توانايي و حتي بدن مادران ويژگي

 .گرايـي دو رو دارد  ذاتة مادري در اين دوره بايد گفـت كـه سـك   ة در تحليل مسئل ،بنابراين
هـاي دشـوار و    تـلاش كردنـد جنبـه    جنسـيتي هـاي   فـرض  بسياري از پيش بهدر اعتراض ها  آن

  ي سايه افكنده پـرده اي كه بر نهاد مادر ند و از ساختارهاي سلطهكنانقيادآميز مادري را پررنگ 
تلاشي رو  مادرية كنند سركوبهاي  زدايي از كليشه اگرچه به دليل اسطورهها  آن تلاش. درنبردا

دهد، بـه دليـل آنكـه     مي امري پيچيده و چندوجهي نشان ةمثاب به جلوست و مفهوم مادري را به
 ،گيـرد  ن در نظر ميزنا ةمشابه و جهاني براي هماي  عنوان تجربه مشخص مادري را بهة يك شيو

رغـم   هـا بـه   آن بـه ديگـر سـخن،   . افتـد  مي گرايي ذاتة كه اجتنابي هم از آن نيست، باز در ورط
سـاختارمند،   گرايي كه مـادري را چيـزي كـاملاً    نتوانستند از نفس ذات آوردهاي مهم خود دست

  .بيند فاصله بگيرند متشكل و بيرون از زنان مي

 ها كز بر تجارب زيسته و تفاوتتمر: پارادايم پديدارشناختي. 2
اي  خواهان برابري و مساوات بـا مـردان بـوده و بـه شـيوه      1970و  1960 ةدههاي  تفمنيساگر 

 ـ فرزندآوري در زنان را بـه  كوشيدند ظرفيت مي تاريخي نـد، در  كنعـاملي بازدارنـده طـرح     ةمثاب
 مـادري ديـده   كـاو و پرسـش مجـدد از چيسـتي     نوعي كنـدو  بعدهاي  دهههاي  تفمنيسروايت 

زيستي و زنانگي بـوده  هاي  گرفته از جنبه  اي ريشه زن از مادري تجربه ةشود كه طي آن تجرب مي
ايـن تغييـر پـارادايمي كـه از توجـه بـه سـاختارها و        . فـرد بيـان شـده اسـت     و امري منحصـربه 

 ـ   شدن ويژگي ي و قائلدار سرمايههايي چون پدرسالاري و  فراروايت راي هايي جهـاني و عمـومي ب
كرد، نگاهي پديدارشناسانه را به موقعيت و  مي مادران توجهة شد ها، به تجارب واقعي و زيسته آن

هـاي   به ماهيت اصلي پديده ينييابي و تب د در مسئلهكرزندگي مادران پيشه كرد و تلاش ة شيو
  .دكنتوجه ) مادران(انساني 
جـارب آگاهانـه و مسـتقيم از    را اتخـاذ كردنـد كـه بـر ت    اي  شناسي خود شيوه ها در روش آن

. مـد هبف شناسـند  مـي  طور كه هست و مادران مادري را آن كوشيد زيست مي زندگي استوار بود و
سـاختاري بـه سـوي كشـف     هاي  شده پس از اين تغيير پارادايمي از تحليل متون توليد ،بنابراين
ادهاي اجتمـاعي قـرار   فردي در برابر نههاي  كنش. تغيير يافت 1محور فردي و اجتماعهاي  روايت

هـاي   گويي و تكيه بر دانـش  نظري و نيز ادبيات و متون فردي، استعاره، خاطره گرفتند و به زبان
از مادري و جنسيت ارائه شد كه طي آن مفـاهيمي ماننـد مراقبـت و كـار     اي  وجه بومي و محلي

آگــاهي و خـانگي در كنـار داشـتن اسـتراتژي و روش قــرار گرفـت و مـادري را تركيبـي از خود       

                                                        
1. community based 
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كه تـا پـيش از ايـن پيرامـون مشـكلات مـادران در        ،مسائل قابل طرح. دكرناخودآگاهي تعريف 
تحليـل  ة تري يافـت و دامن ـ  وسيعة متوسط بود، زين پس دامن ةسفيدپوست و طبقهاي  خانواده

گسترش پيدا كرده و طرح ...  وضعيت مادران به متغيرهايي چون نژاد، طبقه، وضعيت اقتصادي و
  .مادري در بستري فرافرهنگي امكان بروز يافتة مسئل

بــودگي و  را بــه چــالش كشــيد و تفــاوت، خــاصهــا  مراتــب ايــن تغييــر پــارادايمي سلســله
 .را در زندگي مادران به رسـميت شـناخت  ـ  مكاني براي بازنمايي تفاوت و هويتـ  1يافتگي تجسم

مبتنـي بـر تفـاوت و تنـوع     هـاي   كـرد به جاي اتخاذ نظريات انتزاعي و سـاختاريافته، از روي ها  آن
تا جايي پيش رفتند كه مـادري را نـه بـه صـورت يـك نهـاد، يـا بسـتري         ها  آن .استفاده كردند

عبـارتي مـادري را از محتـواي سياسـي پيشـين       و به كردندسياسي، كه يك انتخاب فردي طرح 
ها  آن رويكرد. ل دادندناپذير تقلي اجتنابهاي  و آن را به امري طبيعي با ويژگي كردندخود خالي 

در مقايسه با مـوج  ها  آندروني آن باعث شد هاي  كيد بيش از حد به جنبهأمادري و تة به مسئل
نـابرابري بـين   هـاي   گـرفتن ريشـه   دوم، رويكردي غيرانتقادي داشته باشند كه تاحدي به ناديده

  .انجاميدها  مادران و بديهي پنداشته شدن برخي از تبعيض
در پـژوهش   »تلاقـي «شـدن رويكـرد    گيـر  توان همه مي م رافمنيسموج سوم  اصلي ةاما ثمر
مـادري در تلاقـي و برخـورد بـا     ة بـدين معنـا كـه مسـئل    . مادري بيان كردة و مسئل فمينيستي

آن بـه   ةاجتمـاعي قـرار گرفـت كـه نتيج ـ    هـاي   مراتب تبعيضات جنسيتي، نژادي و طرد سلسله
هـاي   تفمنيس ـ. مندي تاريخي سـوژه بـود   موقعيتچندگانه، تنوع و هاي  رسميت شناختن ستم

م بـه  فمنيس ـپوست و پسااستعماري با اتخاذ رويكرد تلاقي، ضمن انتقاد از جريـان اصـلي    رنگين
را بـه سـمت درك    فمينيسـتي زنـان، پـژوهش    ةدليل تسري شرايط و مطالبـات خـود بـه هم ـ   

  .مانند استعمار سوق دادندمراتبي و نيز ساختارهايي  قومي، نژادي، طبقاتي، سلسلههاي  تفاوت
گرايـي آميختـه بـا آن را بـه سـوي       نگاه پديداري به مادري، توجه به نهادها و ذات ،بنابراين
متداخل فـردي و گروهـي   هاي  عنوان امري بسترمند و آميخته با هويت مادران بهة تجارب زيست

زنمـايي مـادران اقليـت    مطالعات مادري و ورود رفتارها، تعاريف و باة زنان سوق داد؛ باعث توسع
د و ش ـبه اين دانـش  ...  درآمد، مادران ناتوان جسمي و قومي و نژادي، مادران مهاجر، كارگر يا كم

و منبعـي بـراي    پيچيده و چندوجهي متشـكل از تعهـدات فـردي   اي  مادري را به صورت مسئله
  .لذت، رشد، قدرت، نگراني، افسردگي، تنش و فقر قرار داد

  
 

                                                        
1. embodiment 
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  ار از پايين و تعييرات اجتماعيكتيويسم، فشا. 3
كيد كردند كه نگاه پديداري بـه  أمادران، بسياري بر اين نكته تة به موازات توجه به تجارب زيست

هاي ميان مادران و در مواردي اغراق در رابطه با لـذت   مادري با افراط در تمركز بر تفاوتة مسئل
مهمي كه بـه سـوي فهـم    ة رغم دريچ به، هاي زيستي ميان زنان و مردان مادر بودن و نيز تفاوت

، و بسترهاي اجتماعي گشود، آن را به امري كمتر سياسي و انتقادي تبديل كرده اسـت ها  تلاقي
كشـد،   مي هاي ميان مادران اگرچه فرايندهاي استانداردساز مادري را به چالش درك تفاوتزيرا 

يط مادران اقليـت، فقيـر، اسـتعمارزده    و از اين لحاظ امري انتقادي است، با اصرار بر پذيرش شرا
، راه را بر هرگونه تغيير در شرايط زندگي اين مادران و همچنين تحولات اجتمـاعي متعاقـب   ...و

  .بندند مي آن
يم جديدي شكل گرفت كه كوشيد بـا تمركـز بـر    اگذشته، پارادة در دو ده ،بر همين اساس

هـايي   كار مادري ارزش گذارد، بلكه بـر روش  رتنها ب ها، نه عامليت به آن قدرت مادران، و اعطاي
كـردن را از آن خـود كننـد و نسـل      كنند مـادري  مي زنان تلاشها  آن دست بگذارد كه از طريق

 .جنسيتي و والدگري داشـته باشـد  هاي  جديدي را پرورش دهند كه آميختگي كمتري با كليشه
كوشـد تغييـرات فرهنگـي را     مي د كهكنن مي جرياني اجتماعي تعريف منزلة بودن را به مادرها  آن

را پيشـه كنـد كـه بـه اكتيويسـم       فمينيسـتي اين بار از خانه آغاز كند و نـوعي از فرزنـدپروري   
 .اكتيويسمي كه امكان به وجود آوردن تغييرات را دارد ؛شود مي اجتماعي و سياسي منجر

كيد مضاعف بر توجـه،  أو ت 1990 ةهاي آغازين ده توان از سال مي جديد را پارادايمآغاز اين 
. اجتماعي و سياسـي بـه حسـاب آورد    يآورد دست منزلة طلبي رفتار مادرانه به بخشندگي و صلح

اساس آن مادري نوعي عمـل اسـت كـه     خود را طرح كرد كه بر »ةتفكر مادران«ة سارا راديك ايد
هـاي   الـه ه »تفكـر مادرانـه  «. شناخت ريشه دارد و نه در ساحت زيسـتي زنـان  ة در تفكر و شيو

شـكند و ذهـن را بـه سـوي ديـدن امكانـات و        مي مقدس و جنسيتي ايدئولوژي مادري را درهم
زيرا معتقد است كه عمل مادري امري فراجنسيتي است و زنـان و مـردان    ،گشايد مي آلترناتيوها

توانند با مشاركت يكديگر مرزهاي پدرسالاري را بـه عقـب بكشـانند و     مي از طريق تفكر مادرانه
نهـادي، اقتصـادي و   هاي  تفكر مادرانه و تمركز آن بر جنبه ةنظري. تغييرات اجتماعي ايجاد كنند

هايشان بـراي   ت نشان داد كه تا چه حد دغدغهفمنيسسياسي مادري يك بار ديگر به كنشگران 
تسـري  . مادري گـره خـورده اسـت   هاي  چالش كشيدن ايدئولوژي ايجاد تغييرات اجتماعي با به

 »مـادري ة غريز«مادري به زناني غير از مادران زيستي و نيز به پدران، به خودي خود توجه را از 
شدنشـان   در طـول اجتمـاعي   ـ و همچنين مردانـ  هايي برد كه زنان و تواناييها  به سمت مهارت

چنـين دركـي   . آيد افراد به عمل درة تواند توسط هم مي كنند و به همين دليل مادري مي كسب
 ايه ـ أنش ـة تواند هم ـ كند و مي مي جنسيتي و هنجارهاي زنانگي را بازتعريفهاي  كليشه اساساً
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زمـان شـد    عمومي همهاي  اين امر با گسترش سياست. قرار دهد تأثيرزندگي اجتماعي را تحت 
كردن را از انحصـار   و مشروعيت مادري دهندهش فرزندآوري را كاهاي  كه در صدد بودند هزينه

گيرانـه و   هـاي سـخت   اين امر منجر به آن شد تا اهميت و جايگاه قرائـت . متوسط برهانند ةطبق
تر و  هاي ارزان كم به چالش كشيده شود تا بتوان در سطح جامعه زيرساخت افراطي از مادري كم

طلبانه است  تفكر مادرانه همچنين تفكري صلح .داري از كودكان ايجاد كرد تري براي نگه عادلانه
ثر ؤتواند براي رسيدن بـه مـدلي بـراي صـلح م ـ     مي كارگيري در سطوح سياسي كه در صورت به

دهـد و   مـي  كه بر رشد و پذيرش مبتني است، بقا را بر نابودي تـرجيح  ،نوعي از اكتيويسم. باشد
  .دهد كه كمتر به خشونت متوسل شود مي نسلي را پرورش

مادري توانمندانـه بـود كـه در     ةگذار بر پارادايم اكتيويستي، نظريتأثيرگر جريان معرفتي دي
مشـروعيت  ة عامليت و كنشگري مادري را اين بار در كنار مسـئل ة ، مسئل2000هاي پس از  سال

 كساني كه به امكان توانمندي مادران معتقد بود، ايـن ة عنوان نمايند به ،اورايلي. و اقتدار قرار داد
را  ، بلكـه پـا  كـرد ن عمل مادري محـدود ن أدن ارزش و شنبه بازگردا فقطبار ديگر تلاش خود را 
زنـان از  هـاي   او با تحليل ضـدروايت . نوعي كنشگري سياسي ياد كردمنزلة  فراتر برده و از آن به

و  اقتدار خـود را در خانـه  هاي  دهند تا حوزه هايي كه انجام مي تجاربشان از فرزندپروري و تلاش
مـادري را امـري   ة كوچك و بزرگ گسـترش دهنـد، نهـاد پدرسـالاران    هاي  سپس در ميان گروه

 مـدني  ةنهايـت بـه رشـد مـادر، فرزنـد و جامع ـ      پذير خواند كـه در  غيرثابت، قابل تغيير و خدشه
م در آن هاي فمنيس ـ مهم رويكرد مادري توانمندانه با ساير گرايشهاي  يكي از تفاوت. انجامد مي

ساير رويكردها با غفلت از اهميت نقش كودك در انجام . گاهي متفاوت به كودك دارداست كه ن
محبت و توجه مادر را ة نقش گيرند فقطگيرند كه  مي منفعل درنظر ينقش مادري، او را موجود

گيرد  مي كه مادري توانمندانه مادر و كودك را دو وجود مجزا از هم درنظر حالي در ؛كند مي بازي
هـاي   و اسـتراتژي هـا   سـازي توانـايي   ند و با اكتيويسمي كه بر فعالكنيكديگر را غني  كه قادرند

  .دكنفردي مبتني است، جهان اجتماعي پيرامون را دچار تغييرات ساختاري 
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  چرخش پارادايمي در طرح پروبلماتيك مادري. 1جدول 

پارادايم طرد و 
  گرايي ذات

 بسترهاي اجتماعي  دريپروبلماتيك ما مفاهيم نظري رويكرد

فمنيسم 
  ليبرال

  اشتغال زنان
آموزش برابر زنان و 

  مردان
مشاركت بيشتر زنان در 

  سپهر عمومي
كنترل جمعيت و كاهش 

  زاد و ولد
 آميز اصلاح قوانين تبعيض

تمركز بر عافيت عمومي 
كردن  از طريق فراهم

هاي برابر به جاي  فرصت
دادن بر صلاح  اولويت

  فردي

ان خارج از اشتغال مادر
  خانه
هاي عقلاني  آموزش مهارت

مادران به جاي تأكيد بر 
  احساسات مادرانه

كنندگي مادر  قدرت تعيين
 در تعداد فرزند

شود  اشتغال زنان باعث مي
ها به جاي آنكه در  كه آن

قالب مادر همة توان خود را 
فقط براي فرزندان صرف 

كنند آن را صرف مصلحت 
  .عمومي نمايند

اروپا و شدن  صنعتي
  امريكا

شدن وقت آزاد  فراهم
براي زنان طبقة متوسط 

سپاري  به دليل برون
  امور خانگي

گيري سازمان ملي  شكل
  )1966( زنان در امريكا

گير شدن مصرف  همه
هاي جلوگيري از  قرص

از اواسط دهة ( بارداري
1950(  

 شدن سقط جنين قانوني
كاوي و  گسترش روان

مادري الگوي 
  گيرانه سخت

فمنيسم 
  اديكال ر

ترين  ستم بر زنان بنيادين
 .نوع ستم است

هاي كنترل  توجه به شيوه
  بدن زنان از سوي مردان
انتقاد به ساختار خانواده 

  اي و فشاري هسته
  .كند كه بر زنان وارد مي

باروري و زايمان براي زنان 
ذاتاً انقيادآميز است و منشأ 

  .نابرابري
تولد فرزند در خدمت 

و حفظ امتداد نسل مردان 
  .هاست ميراث مادي آن

پدرسالاري مادري طبيعي 
را در خدمت اهداف خود 

  .درآورده است
فرزندان بايد به جاي رحم 

هاي  مادر، به شيوه
  .آزمايشگاهي توليد شوند

زنان در اتخاذ سبك زندگي 
اساس تجارب  مادري بايد بر

هاي  خود و نه گزاره
شدة پدرسالار رفتار  نهادينه

 .كنند

اي پزشكي در ه پيشرفت
هاي  زمينة تكنولوژي

  باروري و لقاح مصنوعي
چرخش پارادايمي علوم 
اجتماعي از ساختار به 

سوي كنشگري و 
  مندي تجربه

  
نگارش مقالة انتقادي 
شخصي سياسي است 

از سوي كرول ) 1970(
يافتن آن  هانيش و نمود

در ادبيات، هنر و 
  جنبش دانشجويي

  

پديدارشناسي، 
تجارب زيسته 

  ها اوتو تف

  موج سوم
  فمنيسم

تمركز بر تجارب زيستة
  زنان
هاي ميان  تمجيد تفاوت
  زنان

بازگشت مجدد به 
شناختي  هاي زيست تفاوت

  ميان زنان و مردان
توجه به سبك زندگي 

هاي  زنان در گروه
 ايحاشيه

مثابة  تأكيد بر بارداري به
اي يگانه و  تجربه

  فرد به منحصر
هاي عميق  اعتقاد به ريشه

  لوژيك مادريبيو
هويت مادرانة هر فرد متأثر 

از نوع ارتباط او با مادر 
  . خود است

  
واكنش عمومي به طرد 
مادري، انحصارگرايي و 

گرا بودن جنبش  نخبه
  1960زنان در دهة 

حس فقداني كه بين 
هاي  فرزندان فمنيست

موج دوم به مادران خود 
  .وجود آمده بود به

فمنيسم 
  سياه

تلاقي تبعيضات 
سيتي، نژادي، قومي و جن

  طبقاتي با يكديگر

توجه به تجربة مادري زنان 
هاي نژادي  متعلق به اقليت

  و قومي
هاي  به چالش كشيدن ايده

  شمول مادريجهان

جنبش حقوق مدني 
سياهان در امريكا 

  )1968ـ1955(
افزايش نرخ مواليد بين 

مهاجران نسبت به 
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هاي خلاقانة  تمركز بر روش

مادري در ميان زنان 
  پوست رنگين

آشكارسازي تحريفات، 
هاي غلط و  بازنمايي

هاي مادري در  كليشه
  ريان اصليهاي جرسانه

امريكاييان در ايالات 
  متحده

دسترسي بيشتر 
هاي نژادي به  اقليت

  آموزش

فمنيسم 
  پسااستعماري

  مفهوم استعمار دوگانة
تداخل جنسيت با 

مفاهيمي چون استعمار و 
  طبقه

ي توجه به جايگزين
پدرسالاري با روابط 
  استعماري پيشين
مسئلة بازنمايي و 

  اگزوتيسم
  

سوء استفاده از نقش 
بازتوليدي مادران جهت 

سلطة سياسي در جريانات 
  ناسيوناليستي

اعتراض به نقش سنتي 
ها به  زنان و بازگرداندن آن

  خانه پس از استقلال
توجهي به شرايط رفاهي  بي

و اجتماعي مادران در 
هاي پس از  زيري برنامه

  استقلال
توجه به كار مزدوري زن 

  در نقش مادر

افول تمايزهاي 
شناختي ميان  معرفت

شرق و غرب و به چالش 
كشيده شدن اقتصاد 

  سياسي استعمار
طلبي  استقلال

  كشورهاي مستعمره
گسترش آگاهي سياسي 

و طبقاتي در ميان 
فكران مستعمرات  روشن

  پيشين
هاي  گسترش جنبش

  ن كشورهاگرا در ايملي

اكتيويسم، 
فشار از پايين 

و تغييرات 
  اجتماعي

  تفكر مادرانه
  نظرية اخلاق مراقبت

تفاوت رشد اخلاقي در 
  بين زنان و مردان 

مادري امري غريزي نيست، 
بلكه آگاهانه تمرين و 

  .شود بازتوليد مي
مادري مفهومي شناختي 

  .است
تفكيك قايل شدن ميان 

  كردن بودن و مادري مادر
مثابة امري  به مادري

  فراجنسيتي
مثابة مدلي فراگير  مادري به

  براي صلح

افزايش نياز به مهدهاي 
كودك و خدمات 

قيمت  ياري ارزان كودك
  در اروپا

نياز به تفكر و منش 
مبتني بر صلح در دوران 

  جنگ سرد 

مادري 
  توانمند

به چالش كشيدن 
و ها  دستورالعمل

  هنجارهاي زنانگي
هاي  طرح كنش

نوعي  ةمثاب اتيو بهالنترن
استراتژي مقاومت و 

  اكتيويسم

هاي  تمركز بر توانايي
  دروني مادر و فرزند

كشف شرايطي كه به 
گيري و  قدرت تصميم

 از سويطراحي استراتژي 
  جامدنخود مادران بي

توجه به اعتبار، اقتدار و 
  اختيار مادران

ايجاد تغييرات اجتماعي از 
طريق فرزندپروري 

  فمينيستي

گرايي  ش تخصصافزاي
عمومي به  ةو علاق

  مراجعه به متخصصان
شدن بيش از  كالايي

پيش خدمات عمومي 
مرتبط با كودكان و 

  فرزندآوري
  

  گيري نتيجه
ة مسـئل «م نسبت بـه  فمنيسمختلف هاي  موجود در جريانهاي  رغم تمركز اين مقاله بر تفاوت  به

: بندي كرد توان چنين جمع مينه را ميدر اين ز فمينيستيرويكردهاي  ةاتحاد هم ةنقط »مادري
گرفتـه از   ريشـه هـاي مـادري    گيري سياسي، ارزش ت با هر رويكرد و جهتفمنيسپردازان  نظريه
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 ارزش تلقي بودن، تولد و پرورش فرزند را بي مادرها  آن .كشند مي هاي پدرسالار را به چالش عرف
و هـا   كنند افسـانه  مي ابليت در زنان، تلاشفرد دانستن اين ق به بلكه با يگانه و منحصر ،كنند نمي

 دكن ـ مادرانه را پنهان مـي  ةها، واقعيت تجرب از عقايد و نقشاي  مفروضاتي كه با تحميل مجموعه
بـه قلمـرو    بودن را از نهادهـا و سـاختارهايي كـه آن را    كوشند مادر ها مي تفمنيس. آشكار كنند

جـايگزيني را  هـاي   نـد هويـت  ا ناني كه مايـل كند برهاند و براي ز مي كوچك امور خانگي محدود
  .فضاي بيشتري ايجاد كند ندكناتخاذ 

و جايگـاه آن، بـه    ها دهد كه مفهوم مادري، وظايف، نقش مي حقيقت نشان اما اين بررسي در
نهايـت  درو هـا   آن همراه مشاركت اجتماعي و سياسي، كيفيت بازنمايي مادران، حضور استعاري

كـه در   طـوري  بـه  ؛بسترمند، پيچيده، متداخل و بينـامتني اسـت   ي كاملاًيابي مادري، امر مسئله
اجتماعي، شـرايط اقتصـادي، مناسـبات قـدرت و     هاي  هاي زماني و مكاني مختلف از جريان برهه

پذيري از بسترهاي اجتماعي اسـت كـه   تأثيرهمين . پذيرد تأثير ميمعرفتي مشروع هاي  گفتمان
ر مفهوم مادري ايجاد كرده و سه تغييـر پـارادايمي عمـده را    توجهي را د درخورتحولات معنايي 

ة اي از تـاريخ، مسـئل   در برهـه . وجـود آورده اسـت   يابي مادري به در تعريف پروبلماتيك يا مسئله
مادري بيش از هر چيز با مفاهيمي چون پدرسالاري، ستم و وابستگي گره خورده بود، سپس بـا  

فردي و اي  تجربه ةمثاب هاي معرفتي مادري به ساير جريانتغيير شرايط اجتماعي و نيز تحول در 
نهايت با اعتراض به سكون و انفعال جريان حاكم  هاي اجتماعي معنا يافت و در متفاوت بين گروه

خلاقانـه و  هـاي   بر مادري، مسئله را بازگرداندن اقتدار و مشروعيت به مادران و توجه بـه شـيوه  
فراگير صلح و ة تواند به ايجاد تغييرات اجتماعي، توسع مي كهمعرفي كرد ها  آن شناخت 1مخربِ

  .تر بينجامد دنيايي انساني
مـادري  ة نسـبت بـه مسـئل    فمينيستيبنابراين، وجود تفاوت در رويكردهاي مختلف معرفت 

مختلـف جامعـه دسـتورالعمل يكسـاني نـدارد و      هـاي   بـين گـروه   »مـادري «دهد كـه   مي نشان
بسـط  ة واسـط  كـه بـه  ، عنوان الگويي بهنجـار و اسـتاندارد   مادري بهبندي يك الگوي ثابت  صورت

يـابي آن   هر روز بـراي حـل مشـكلات مـادران و مسـئله      گرايي در دنياي مدرن گفتمان تخصص
بدون آنكه بسترهاي اجتماعي و هويتي را درنظر  ،دشو مي شمول ارائه عمومي و جهانهاي  نسخه

. كنند متفاوتي تجربه مي ةاست كه مادري را به گون بگيرد، در عمل منجر به نكوهش عمل زناني
را بـه بيـرون از   هـا   آن در گفتمـان عمـومي،  هـا   آن سازي صـداي  تدريج با كمرنگ اين جريان به

. شـوند  و به همين دليل از ساخت قدرت هم بيرون گذاشته مـي  شاندك ميگفتمان غالب مادري 
عـوض   انجامد و در مي »مادري«ريان اصلي مختلف مادران از جهاي  چنين فرايندي به طرد گروه

 ناپـذير آورد كه ممكن است به لحاظ شمول و تعـداد انكار  مي وجود را به »اي حاشيههاي  مادري«
 .ندا ولي همچنان فاقد قدرت بازنمايي خويش، باشند

                                                        
1. subversive 
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